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سیاستمدار و دولتمرد دوره قاجار و پهلوی بود. او در مجموع شش بار به نخست وزیری رسید که دوره دوم آن با آغاز جنگ جهانی اول، همزمان 
بود. مستوفی الممالک با توجه به شرایط کشور و با دستور احمدشاه، در جنگ جهانی اول اعلام بی طرفی کرد. او قصد داشت که پایتخت را 

به اصفهان منتقل کند، اما اشغال ایران توسط نیروهای بیگانه، به دوره نخست وزیری وی خاتمه داد.
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تاریخ دو سده گذشته ایران، آکنده از حوادثی است که از 
سوی قدرت های جهانی رقم خورده است؛ قدرت هایی 
که برای بیشینه سازی قدرت و منافع خود، از انجام هیچ 
جنایتی، فروگذار نکرده اند. ایــران، به دلیل موقعیت 
کانون های  بــا  همسایگی  خــود،  ــاص  خ ژئوپولیتیک 
بحران، داشتن مرزهای طولانی با روسیه، عثمانی و 
هندوستان و منافعی که برای قدرت های بزرگ داشت، 
همواره با این مصائب درگیر بوده است. به گزارش پایگاه 
ــران، طی  اینترنتی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ای
جنگ های  جهانی اول و دوم، ایران به رغم در پیش گرفتن 
سیاست بی طرفی، نتوانست تا آخر این سیاست را حفظ 
کند و سرانجام به نفع نیروهای یکی از طرفین درگیری، 
وارد جنگ شد. در واقــع، قدرت های بزرگی همچون 
روسیه و انگلستان که تا پیش از جنگ جهانی اول درگیر 
رقابتی سخت در ایران بودند، نتوانستند به واسطه منافعی 
که در جنگ نصیب شان می شد از ورود ایــران به جنگ 
چشم بپوشند؛ جنگ هایی که در اروپا آغاز شده بود، ولی 
به دلیل اهمیت خاص منطقه خاورمیانه، پای ایران را نیز 
به وسط کشید. این موضوع تا حدودی از شناخت درست 
نداشتن از جریان های بین المللی و الزامات آنارشیک 
بودن نظام بین الملل ناشی می شد؛ همچنین، ناتوانی 
نظامی و نداشتن حداقل هایی برای چانه زنی دیپلماتیک، 

در دامن زدن به این بحران، مزید بر علت بود.

جنگ جهانی اول و بی طرفی بی فایده	 
بی طرفی راهبردی است که در جنگ و صلح، توسط 
کشورها اتخاذ می شود و بر اساس آن، دولت بی طرف 
از هر گونه اقدامی که باعث آغاز  متعهد می شود که 
جنگ یا ادامــه آن شود، خــودداری کند. در ازای قبول 
این راهبرد، کشورهای قدرتمند متعهد می شوند که 
تمامیت ارضی و حفظ استقلال کشور بی طرف را تضمین 
کنند. ایران، بی طرفی خود را در جنگ جهانی اول، طی 
تلگرافی به طرف های درگیر در جنگ، به صورت رسمی، 
اعلام کرد. بااین حال، به دلیل اهمیت موقعیت ایران، 
قدرت های جهانی درگیر در جنگ، این بی طرفی را نقض 
کردند. در واقع، باید گفت که پیش از آغاز جنگ جهانی 
اول و با انعقاد قرارداد 1907، نیروهای متفقین ایران را 
اشغال کرده بودند و آغاز جنگ، این امر را سرعت بخشید. 
انگلیسی ها در جنوب و روس ها در آذربایجان مستقر شده 
بودند. در این میان، دولت عثمانی نیز به آذربایجان ایران 
چشم طمع داشت. عثمانی ها از ضعف دولت مرکزی به 
خوبی آگاه بودند؛ به همین دلیل در اشغال آذربایجان با 

روس ها همراه شدند. دولت عثمانی بهانه خود را تجاوز 
روس ها به خاک ایران اعلام و وانمود کرد که برای دفاع 
از منافع خود، نیروهایش را به ایران گسیل و بی طرفی 
ایران را نقض کرده است. به این  ترتیب، ایران در آغاز 
جنگ جهانی اول، به اشغال انگلستان، روسیه و عثمانی 
درآمــده بود.حضور اروپایی ها در ایــران، واقعیت انکار 
ناپذیر قرن نوزدهم است. مشکلات کشور و ضعف آن در 
بخش های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی سبب 
شده بود، قدرت هماوردی از ایران سلب شود. روسیه و 
انگلستان دو قدرتی بودند که درگیر بازی بزرگ بودند و 
همواره جغرافیای ایران را تهدید می کردند. با این حال، 
برخی دولتمردان ایران به دنبال فرصتی بودند تا از زیر 

سلطه این دو ابرقدرت رهایی یابند. 
جنگ جهانی اول، این فرصت را در اختیار آنــان قرار 
داده بود تا به زعم خود، با شکست قوای روس و انگلیس 
در برابر آلمان به این مهم دست یابند. به دیگر سخن، 
ایران نمی خواست که در جنگ بی طرف باشد تا بتواند 
انتقام خود را از روس ها و انگلیسی ها بگیرد.بااین حال، 
ضعف و ناتوانی دولت ایران، سبب می شد توان مداخله 
در درگیری میان این قدرت ها را نداشته و به در پیش 
گرفتن سیاست بی طرفی مجبور باشد. به معنای دقیق 
کلمه، دولت مرکزی ایران ضعیف تر از آن بود که بتواند 
اصل خودیار بودن بازیگران نظام بین الملل را پیگیری 
کند. اشغال ایران، نشانه نقض بی طرفی از سوی ایران 
نبود، بلکه این سیاست توسط قوای اشغالگر در پیش 

گرفته شد. یکی از نتایج این اشغال، وضعیت اسفناکی 
بود که به قتل و غارت اموال عمومی مردم ایران منجر 
شد. اشغال و به تبع آن مشکلاتی که کشور دچــار آن 
شد، همانند قحطی، غارت، جولان نیروهای اشغالگر، 
وبا و سایر امراض ناعلاج، چیزی حدود 9 میلیون نفر از 
جمعیت کشور را کم کرد و کشوری که تا پیش از شروع 
جنگ جهانی اول، جمعیتی حدود 21 میلیون داشت، 
پس از پایان جنگ و تا سال 1321 جمعیتش حدود 12 

میلیون شده بود.

نقض دومین بی طرفی	 
با آغاز جنگ جهانی دوم و رویارویی قدرت های بزرگ با 
یکدیگر، ایران نیز بار دیگر و به رغم اعلام موضع بی طرفی 
که به صورت رسمی آن را اعلام کرده بود، وارد معرکه 
جنگ شد. ایران به دلیل داشتن موقعیت ژئوپولیتیک 
خاص، بهترین مسیری بود که می شد از آن، به عنوان 
گذرگاه انتقال تجهیزات به شــوروی استفاده کرد. از 
میان پنج مسیری که از طریق آن امکان انتقال کمک 
به اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مسیر ایران، به 
دلیل این که حلقه اتصال نفوذ و مناطق عملیاتی متفقین 
در منطقه اقیانوس هند، خلیج فارس و خاک شوروی 
به شمار می آمد و داشتن شبکه ارتباطی شوسه و راه آهن 
نوساز و پیوند خلیج فارس و دریای مازندران، بهترین 
گذرگاه کمک رسانی به شوروی محسوب می شد. جنگ 
جهانی، نبرد میان قدرت های جهانی بود و ایران، به زعم 

پهلوی اول، باید ضمن حفظ بی طرفی، خود را به قدرت 
نوظهور آلمان نزدیک می کرد. به همین دلیل، رضاخان 
راهبرد بی طرفی را برگزید و آن را به صورت رسمی توسط 
نخست وزیر وقت، محمود جم، به اطلاع دولت های دیگر 
رساند.بااین حال ایران در کانون توجهات کشورهای 
اروپایی و آمریکا قرار داشت؛ زیرا موقعیت این کشور، آن 
را از حائلی برای محافظت از هند به مکانی تبدیل می کرد 
که تسلط بر آن، تسلط بر نفت و سیاست خاورمیانه بود. 
نکته مهم تر از آن نیز، این مسئله بود که هر تغییر و تحول 
شگرفی در ایران، بر سیاست جهانی تاثیرگذار بود. در 
واقع ایران، کانون نبرد قدرت های جهانی برای سلطه 
بر منطقه بود؛ به همین دلیل، حضور آلمانی ها، تنها 
یک بهانه برای نیروهای متفقین به حساب می آمد تا 
به وسیله آن، سیاست خود را عملیاتی و خاک ایران را 
اشغال کنند؛ در نتیجه، ایران بار دیگر به اشغال نیروهای 
متفقین درآمد و وضعیت اسفبار جنگ جهانی اول، دوباره 
تکرار شد.حضور نیروهای نظامی این کشورها و خشونتی 
که آن ها علیه ملت ایــران در پیش گرفتند، سبب بروز 
ناهنجاری هایی شد که بی سابقه نبود. گویی تاریخ دوباره 
تکرار می شد و نابه سامانی هایی که جنگ جهانی اول 
برای کشور به ارمغان آورده بود، دوباره مقابل چشم مردم 
قرار می گرفت. بهترین مثال در این باره، بحران غله ای بود 
که به دلیل حضور نیروهای خارجی در ایران پدید آمد و به 
بلوای نان منجر شد؛ بلوایی که در نتیجه کارشکنی قوای 
نظامی اشغالگر و خروج غلات از کشور، برای استفاده 
نیروهای حاضر در جنگ رخ داد. به این جنایات باید ورود 
خودسرانه نیروهای اشغالگر به خانه های مردم و قتل و 

غارت اموال آن ها را نیز افزود.
به این  ترتیب قدرت های جهانی به بی طرفی ایران در 
جنگ جهانی دوم نیز احترام نگذاشتند و سر بزنگاه و در 
مقطعی که منافع این کشورها با مخاطره روبــه رو شد، 
ایران به اشغال آن ها درآمد. در مجموع باید به این نکته 
اشاره کرد که مصائبی که ایران در دو جنگ جهانی به آن 
ها مبتلا شد تا حدود زیادی ناشی از الزامات ساختاری 
نظام بین الملل و بی توجهی دولتمردان ایرانی به آن بود. 
در حقیقت فقدان اقتدار مرکزی در نظام بین الملل، به 
»خودیار بودن بازیگران« منجر می شود که دولت ایران 
هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم، 
از آن بی بهره بود. به دیگر سخن، ایــران توان عملیاتی 
کردن سیاستی را که در جنگ های جهانی اتخاذ کرده 
بــود، نداشت. از ســوی دیگر، به دلیل موقعیت خاص 
ژئوپولیتیک کشور ایران، بی طرف بودن در جنگ ممکن 
نشد؛ در نتیجه، جنگ هایی که ایران از حضور در آن اکراه 

داشت، بیشترین خسارت ها را به کشور وارد کرد.

پیامدهای جنگ های جهانی برای ایران 

دو نقض بی طرفی،دو قحطی بزرگ
...بازیگران تاریخ

جمشید آموزگار؛ نخست وزیر بد فرجام 

ــار، در ســال  ــوزگـ آمـ جمشید 
1302 )هـ.ش(. در شهر تهران 
در خانواده ای نسبتاً معروف 
و متنفذ بــه دنــیــا آمـــد. پــدرش 
حبیب ا... آمــوزگــار، از اهالی 
اصطهبانات فــارس بــود که به 
مــدارج عالی علمی و سیاسی 
دست یافته بود. حبیب ا... در عرصه سیاست، در دوره 
پهلوی، عهده دار مسئولیت های مهمی بــود. جمشید 
آموزگار دوره ابتدایی را در دبستان ترغیب و متوسطه را 
در دبیرستان ایران شهر گذراند و دیپلم ادبی گرفت. او 
در این دوره، از نظر سیاسی، گرایش های ضد توده ای 
داشت و بعد، وارد دانشکده های فنی و حقوق شد؛ ولی 
در بحبوحه جنگ جهانی دوم، به کمک »کلنل کرو«، برای 
ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته مهندسی بهداشت 
دکترا گرفت. او پس از بازگشت به ایــران، در اداره اصل 
چهار ترومن مشغول به کار شد و مدتی بعد، با استفاده از 
نفوذ منوچهر اقبال و حمایت آمریکایی ها، به مجلس سنا 
راه یافت. موقعیت پدر، باعث رشد و ترقی سریع موقعیت 
پسر شد. جمشید آموزگار در سال 1334، توسط دکتر 
جهانشاه صالح، وزیر بهداشت وقت، به معاونت فنی آن 
وزارتخانه منصوب شــد. »حــزب ملیون«، تحت رهبری 
منوچهر اقبال، از نزدیکان و مشاوران شاه تشکیل شد و 
آموزگار برای راه اندازی و گسترش آن در استان فارس، 

همکاری فراوانی کرد.
به همین دلیل، آموزگار، در 9 شهریور 1337، در کابینه 
منوچهر اقبال، وزیر کار شد. آموزگار در مــرداد 1356 
با فرمان شاه، نخست وزیر شد.از 23 وزیری که آموزگار 
انتخاب کــرد، 13نفر از آن ها عضویت کابینه هویدا را 
داشتند و بقیه نیز انتخاب شخص آموزگار نبودند. مقاله 
اهانت آمیزی در روز 17دی  56، تحت عنوان ارتجاع سرخ 
و سیاه در ایران و به نام »احمد رشیدی مطلق« در روزنامه 
اطلاعات چاپ شد. در این مقاله، به امــام خمینی)ره( 
توهین شده بود. انتشار این مقاله، خشم مردم را برانگیخت 
و به قیام خونین روز 19 دی ماه سال 1356 شهر قم منجر 
شد. این قیام، باعث شد که در هفتم و چهلم شهدای قم، در 
بسیاری از شهرهای کشور، راهپیمایی های گسترده علیه 
رژیم پهلوی برگزار شود. شاه برای کاهش اعتراضات، 
آموزگار را از کار برکنار کرد، اما این اقدام، در روند رو به 
گسترش اعتراضات مردمی تغییری ایجاد نکرد.  با پیروزی 
انقلاب اسلامی، آموزگار از ایران گریخت و به آمریکا رفت. 
او در آن جا، به باشگاه »پان امپریال« رفت و آمد داشت و با 
ارتشبد اویسی و اردشیر زاهدی، علیه منافع ملت ایران، 
همکاری می کرد. جمشید آموزگار، سرانجام در شش 

مهرماه 1395 در 93 سالگی، درگذشت. 

...گزارش تاریخی
چگونه ایران به عضویت سازمان ملل متحد درآمد؟ 

پیوستن در زمان ضعف و بیماری 

سیدمرتضی حسینی-پس از اشغال ایران، رژیم پهلوی 
برای بقای خود، به همراهی و همکاری با متفقین روی 
آورد، امّا این همراهی و همکاری، یک باره و یک پارچه 
نبود. روابط ایران با شوروی و انگلستان را، در جنگ جهانی 
دوم، می توان در یک بازه زمانی حداقل چهار ساله)24-
1320( در یک طیف دید. یک سراین طیف، اعلام بی 
طرفی ایران در شهریور1320)پیش از اشغال( است و 
در انتهای آن پیوستن ایران به اعلامیه و سپس سازمان 
ملل متحد دیده می شود. این مسئله از آن جا حائز اهمیت 
است که اعلامیه ملل متحد را  می توان »مقدمات رژیم 
حقوقی« و سازمان ملل را نیز »نهاد سیاسی« مورد توافق 
متفقین پیروز، در پایان جنگ، دانست.  در شهریور1320 
و پس از حمله انگلستان و شوروی به ایران، سفیران این 
دو کشور در یادداشت هایی،  علاوه بر بیان خواسته های 
 خود به دولت ایران، بر این نکته نیز تأکید کردند که هرگاه 
وضعیت جنگی اجازه دهد، نیروهای خود را از ایران بیرون 
خواهند برد و تهران را نیز اشغال نخواهند کرد. با مقاومت 
دولت ایران در برابر خواسته دیگر متفقین، یعنی تحویل 
اتباع آلمان و ایتالیا و به نوعی، تداوم سیاست طرفداری از 
آلمان، متفقین در 26 شهریور و  یک روز پس از استعفای 
رضاخان از سلطنت، تهران را اشغال کردند.  با قرار گرفتن 
ایران در موضع ضعف و اشغال شدگی، عملًا ادامه وضعیت 
بی طرفی بی نتیجه و ناممکن بود. در نتیجه، سیاست 
خارجی ایران در روندی تدریجی و تبعی، رویکرد اتحاد با 
متفقین و به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، علیه 
کشورهای محور را در پیش گرفت.  دو تحول مهم در 
اتخاذ این رویکرد، نقش اساسی داشت: اول این که شاه، 
از شکست سیاست بی طرفی پدرش درس گرفته و تحت 
تاثیر کارگزاران اطرافش و به ویژه محمدعلی فروغی، به 
دنبال همکاری با متفقین بود. ضمن این که رفتار و عملکرد 
اتحاد جماهیر شوروی، ایران و انگلستان را نگران و لزوم 
روشن شدن سطح و عمق روابط در دوران پس از اشغال را 
گوشزد می کرد.  از این رو، پیمان سه جانبه ای تنظیم و با 
تلاش محمدعلی فروغی)نخست وزیر( و علی سهیلی)وزیر 
ــاه1320، در مجلس تصویب  ــ ــه(، در بهمن مـ ــارج خ
شد.سرانجام در آوریل 1945)اردیبهشت1324( و یک 
ماه پیش از پایان جنگ، ساختار نهایی سازمان ملل متحد و 
شورای امنیت، در »سان فرانسیسکو« تدوین شد و در بیست 
و چهارم اکتبر همان سال، منشور ملل متحد به امضای 
پنجاه کشور رسید. ایران هم که در آن شرایط متزلزل و در 
حالی که بخشی از صفحات شمالی سرزمین خود را زیر 
چکمه نیروهای شوروی می دید، این اعلامیه را امضا کرد تا 

قرابت بیشتری به نیروهای متفق پیدا کند.

رژه نیروهای متفقین در تهران پس از شهریور 1320


